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آیات حومت در قرآن
جلسه 13 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

اصل مسئله خلافت تشریعیه را ما به خوب متوانیم از قرآن کریم استفاده کنیم. این خیل مطلب مهم است که خدای تبارک و
تعال در قرآن کریم، بشر را تشریعاً به عنوان خلیفه خودش قرار داده است. این خلافت تشریعیه همان حومت است که بشر

بتواند از جانب خدا در زمین حومت کند. آیاتش را هم مورد بحث قرار دادیم. و این نته هم روشن شد که نباید نزاع کنیم که آیا
این خلافت تشریعیه به نحو عام استغراق است یا به نحو عام مجموع است؟ به چه کیفیت خداوند قرار داده؟ بله این را باید

از ادلهی دیر استفاده کنیم. از خود قرآن در این مورد نمتوانیم استظهاری کنیم که آیا همه را قرار داده یا برخ را قرار داده یا
عام مجموع است؟ اصل اینه بشر از جانب خدا متواند حومت کند و این نته روشن است که این حومت حق اول مردم
‐یعن حومت مردم بر مردم که خود مردم بیایند ی حاکم را انتخاب کنند‐ نیست. به عنوان خلافت اله است. بشر چون

از جانب خدا خلیفه است و خدا چون حاکم عل الاطلاق است و حق حومت دارد پس بشر هم از این جهت، حق حومت
دارد.

بیان شهید صدر در کیفیت خلافت

متأسفانه در تفاسیر یا در کتب فقه راجع به نحوه استفاده خلافت تشریعیه از آیات قرآن بحث نشده مقداری که من تتبع کردم
بیشتر بحث را بردهاند روی همین مسئلهی عام مجموع و عام استغراق و این حرفها. با این حال عبارت را از شهید صدر
رضوان اله علیه مخوانم که مؤید عرض ماست و لو این نحوهی استدلال در کلمات ایشان نیست. ایشان در الاسلام یقود

الحیات مفرماید: إن سلطة التشریعیة و سلطة التنفیذیة ‐سلطه تشریعیه همان قانونذاری است و سلطه تنفیذیه همان اجرا و
دولت است‐، قد اسندت ممارستها إل الامة این مربوط به امت است. فالامة ه صاحبة الحق ف ممارسة هاتین السلطتین امت

صاحب این حق است در ممارست این دو سلطه بالطریقة الت یعینها الدستور، به همان طریقهای که قانون معین مکند که
امت چطور این سلطهی تشریعیه را اعمال کند. وقت نمایندگان مجلس را که انتخاب مکنیم معنایش این است که به آنها سلطه

تشریعیه مدهیم که برای ما قانون جعل کنند. دولت هم سلطهی اجرائیه و تنفیذیه است. بعد مفرمایند و هذا الحق یعن سلطه
تشریعیه و تنفیذیه حق استخلافٍ و رعایةٌ مستمد من مصدر السلطات الحقیق این ی حق است که از سلطه حقیق استفاده
شده و هو اله تعال. یعن آن سلطه حقیق مال خداوند متعال است. این را در صفحه 11 "الاسلام یقود الحیات" مگویند که

ریشهی اینها باید به خلافت اله برگردد. یعن اگر سئوال شود که انسانها من حیث إنه انسانٌ یا قوم یا امةٌ به چه ملاک مآیند
گروه را انتخاب کنند که شما برای ما قانون بنویسید، ی گروه هم انتخاب کنند که این قانون را اجرا کنید؟ در جواب

مگوئیم این حق از ناحیهی خدای تبارک و تعال به اینها داده شده و این حق، استخلاف از جانب خدای متعال است.

شهید صدر در عبارت دیری در صفحه 124 مفرماید: استخلاف اله تعال خلیفةً ف الأرض لا یعن استخلافه عل الأرض
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فحسب، مفرماید اینه خدا در روی زمین قرار داد به این معنا نیست که فقط بوید تو عنوان خلیفه را داری، اسمت خلیفه
است، عنوان خلیفه را داری، بل یشمل هذا الاستخلاف کلّما للمستخلف سبحانه و تعال هر آنچه برای خداوند هست این

استخلاف شامل آن هم مشود من اشیاء تعود إلیه، هر آنچه که حق خدای تبارک و تعال است، و اله هو رب الأرض، اینجا این
الارض است و خیرات الأرض و رب الإنسان و الحیوان و کل دابۀ تنتشر ف رب دهد که خدای تبارک و تعالرا توسعه م

أرجاء الون الفسیح هر جنبندهای که روی زمین است، خدا رب انسان و حیوان و همه جنبندگان است، و هذا یعن أن خلیفة
اله ف الأرض مستخلف عل کل هذه الاشیاء، این خلیفه در تمام اینها خلافت دارد. اینجا ی مقداری از خلافت تشریعیه توسعه

هم دادند یعن تصرفات روی زمین، این رب الارض بودن تصرفات در زمین است، تصرفات در آسمانها، تصرفات در
موجودات است، اینها اختیار اولاش با خدای تبارک و تعال است و خدا هم این اختیار را به بشر داده است. که مراد شهید
صدر در این عبارت، اعم از خلافت تشریعیه و خلافت توینیه ‐یعن تصرفات در روی زمین‐ که دیران گفتهاند، مباشد.

ما خلافت توینیه را معنای دیری کردیم، این حتماً در ذهن شریفتان باشد که خلافت توینیه را تصرف در روی زمین، عمران
الأرض معنا نردیم؛ بله گفتیم آن تعلیم است که خدای تبارک و تعال به آدم داده در مورد اسماء خودش و آن توضیحات که

آنجا عرض کردیم.

بیان مرحوم علامه در المیزان

مرحوم آقای طباطبائ در المیزان جلد 1 صفحه 15 مفرماید: لأن الخلافة المذکورة إنما کانت خلافة اله تعال، این خلافت که
بشر دارد از ناحیهی خداست لا خلافة نوع من الموجود الارض کانوا ف الأرض قبل الانسان و انقرضوا، کس نوید این

خلافتهای که در قرآن آمده خلافت ی قوم از انسانها از اقوام گذشته است که منقرض شدند، ثم اراد اله تعال أن یخلفهم
بالانسان کما احتمله بعض المفسرین، و ذل لأن الجواب الذی أجاب سبحانه به عنهم و هو تعلیمها الاسماء لا یناسب ذل. اگر
معنای خلافت ‐همین احتمال که در فرمایش مرحوم منتظری هم بود‐ که بوئیم «انّ جاعل ف ارضِ خَليفَةً» یعن خلیفهی
از ی انسان یا ی جن یا موجودات که قبل از انسان بوده، علامه مفرماید این با «و علَّم آدم اسماء كلَّها» سازگاری ندارد،

چه نیازی داشت که خدای تبارک و تعال این تعلیل را بیاورد. لذا این خلافت خلافت از ناحیه خداست. منته بعد مفرماید
فالخلافة غیر مقصورة عل شخص آدم، در همین «انّ جاعل ف ارضِ خَليفَةً» خلافت منحصر به آدم نیست بل بنوه یشارکونه
فیها من غیر اختصاصٍ، ذریهی آدم هم مشارکت دارند و یون معن تعلیم الاسماء ایداع هذا العلم ف الانسان، ما هم قبلا عرض
کردیم این "علَّم" توین است یعن این علم را در انسان قرار داده بحیث یظهر منه آثاره تدریجاً دائماً، آثار این علم تدریجاً روشن
مشود، و لو اهتدی إل السبیل أمنه أن یخرجه من القوة إل الفعل، اگر این انسان هدایت بشود از قوه به فعلیت مرساند آن

علم را، بعد مفرماید و یؤید عموم الخلافة اینه این خلافت برای همه قرار داده شد، قوله تعال إذ جعلم خلفاء من بعد قوم نوح
ثم جعلناکم خلائف ف الأرض و یجعلم خلفاء الأرض، باز ایشان تأکید دارد که این خلافت برای نوع بشر است.

ما به این نتیجه رسیدیم که «انّ جاعل ف ارضِ خَليفَةً» اصلا بر خلافت تشریعیه دلالت ندارد. خلافت توینیه است در وجود
هر انسان این علم به اسماء اله وجود دارد به نحو ارتازی، که متواند انسان این را پرورش بدهد تقویت کند و از ملائهی

اله هم بالاتر برود. بعد اگر این را گفتیم بله، این اختصاص به حضرت آدم عل نبینا و آله و علیه السلام هم ندارد، همه ذریه و
حت کفار و هر کس را شامل مشود.

خدا نمخواهد بوید این ی نفر در روی زمین است و من فقط اسماء خودم را به این ی نفر یاد دادم و بقیه اولاد و ذریهاش
را یاد ندادم. اولا سؤال این است که آیا این خلافت و جعل، این جعل توین هست یا نه؟ انّ جاعل یعن ان خالق، در اینجا

إخبار مکند. من مخواهم در روی زمین ی خلیفهای قرار بدهم. بحث در خلقت خصوص آدم نیست و الا اگر بحث در خلقت
خصوص آدم بود ملائه نمگفتند « قالُوا ا تَجعل فيها من يفْسدُ فيها و يسفكُ الدِّماء» یعن اینها از اخبار خدا آدم و ذریهی آدم



را فهمیدند و الا مجال برای این اعتراض نبود که عرض کنند «قالُوا ا تَجعل فيها من يفْسدُ فيها» چون آدم پیامبر که افساد در
لَمعا ّنخدا فرمود «ا الدماء، منته یوم القیامه یفسد فیها و یسف از آنها إل کند! ذریهی آدم بله، آن هم بخشروی زمین نم
ما لا تَعلَمونَ»، من مدانم در میان اینها با اینه جمع از اینها افساد مکنند اما وقت من این تعلیم را در نهاد اینها قرار دادم
بسیاری از اینها راه سعادت را ط مکنند یا جمع از اینها راه سعادت را ط مکنند به برکت همین قوهای که در آنها قرار

مدهم. لذا این ا تَجعل فيها من يفْسدُ فيها قرینه‌ی واضح است که مراد بیش از ی نفر است؛ آن ی نفر را مدانند که
نمآیند روی زمین افساد کند!

اشال که به مرحوم منتظری رضوان اله علیه داشتیم اینه همه این آیات را ی جا در بحث به میدان آورده است. ما عرض
کردیم آیات دو طایفه هستند. بعض از آیات بیانر خلافت توینیه هستند و بعض هم بیانر خلافت تشریعیه هستند. مثل وعدَ

اله الَّذين آمنُوا منْم و عملُوا الصالحاتِ لَيستَخْلفَنَّهم ف ارضِ  (نور/55) تا آخر. ما آیهای در قرآن که اطلاق داشته باشد که هم
خلافت توینیه را بیرد و هم خلافت تشریعیه را، پیدا نردیم. ایشان از اول قلم شان بر این جاری شد که همه این آیات اطلاق

دارد هم توینیه و هم تشریعیه را مگیرد. نهایتا گفتند این آیه استعمار « هو انْشَاكم من ارضِ و استَعمركم فيها» (هود/61) فیها
فقط توینیه است، آیه وراثت فقط تشریعیه است، حق هم همین است. شما از آیه يا داۇد انَّا جعلْناكَ خَليفَةً ف ارضِ  (ص/26)
را خلافت توینیه مفهمید؟ یعن این امامت را به عنوان خلافت تشریعیه به عنوان ی منصب در ذریهی من قرار مدهید؟ خدا
فرمود « لا ينال عهدِي الظَّالمين» (بقره/124)، و لذا از خلافت تشریعیه به عهد هم تعبیر مکنند. خلافت توینیه عهد نیست بله

حقیقت در فطرت انسانهاست.

نسبت فطرت انسان و مقام خلافت

اگر بپرسید «كل مولُودٍ يولَدُ علَ الْفطْرة حتَّ يونَ ابواه يهوِدانه‏ و ينَصرانه‏ و يمجِسانه» (عوال اللئال، ج1، ص35) از کدام آیه
از آیات قرآن به دست مآید؟ از همین آیه و علَّم آدم اسماء كلَّها به دست مآید. برای اینه هر مولودی ارتازاً علم به اسماء

اله دارد.

ی وقت هست که مگوئیم این آیه فقط خصوص حضرت آدم عل نبینا و آله و علیه السلام است و بعد هم به تنقیح مناط در
وئیم اینها فقط علم به اسماء الهوئیم این چنین است. که ببیان است که ب دهیم این یی مانبیاء و اولیاء و معصومین تصر

دارند. مخواهیم ببینیم درست هست یا نه؟

مسأله را این گونه مطرح مکنیم که آیا علم به اسماء اله برای غیر معصوم ممن است یا نه؟ آیا فطرت که خدا به انسان داده،
این انسان حت من دون تحصیل بدون اینه مدرسهای برود، بدون اینه استادی ببیند، اصلا شاهار خلقت خدا این است که
ی موجودی آفریده که بدون اینه مدرسه برود علم به خدا دارد. منته علم ارتازی دارد، اگر این از اول برود سراغ زرق و

برق دنیا، هوی و هوس، آمال و آرزوها، این از بین مرود. اما اگر به این توجه پیدا کرد همین انسان غیر معصوم از ملائه بالاتر
مرود. الآن شما گاه در فضای مجازی مبینید صدای قرآن را مبرند در کشورهای اروپای پیش کفار، برخ که مشنوند

همینطور مایستند. یعن این صدا با درونشان آشناست ولو زبان عرب بلد نیستند.ی آشنای با فطرت هر انسان دارد و لذا
خیلها مگویند این کلمات انسان نیست.

نتیجه علم به اسماء اله

علم به اسماء یعن اینه به اسماء و صفات الهیه معرفت پیدا کنند. به عنوان مثال ی از اسماء اله خالقیت است، نفس انسان
مر خالقیت ندارد؟ نفس ما هر روز خلق مکند، ی چیزهای را ایجاد مکند این هم ی مرتبهای از خالقیت است. این



خالقیتهای مصنوع که در عالم خارج هست، الآن به اینجا رسیدیم که انسان ربات درست کرده ی چیزی شبیه خودش، این
هم ی درجهای از خالقیت است، ملائه چنین چیزی را ندارند. ملائه مقامشان ثابت است و بالا و پائین نمآید.

حتماً این بحث را کار کنید، آیات خلافت توینیه را از تشریعیه جدا کنید، ما از انّ جاعل ف ارضِ خَليفَةً به قرائن متعدد ...،
خود این ا تَجعل فيها من يفْسدُ فيها برمگردد به اینه تو ذات را به وجود مآوری که فساد مکند، نمگوید تو کس را خلیفه

قرار مده که اشتباه مکند و نمتواند درست حومت کند، این بلد نیست حومت کند. این اشالات را نردند! اشالات را
بردند در توین انسان. انسان من حیث التوین مفسد است و قوهی افساد را دارد، قوه سف الدماء را دارد و اینها همه قرائن
است و قبلا عرض کردم علَّم فرض کنید نسبت به خود آدم است. مسلم علم توین است، تعلیم توین است. اینطور نبود که

آن تعلیم تعلیم اکتساب بخواهد باشد. این تعلیم توین باز به قرائن در خصوص خود آدم نیست و مربوط به همهی انسانهاست.

آدم مسجود ملائه است نه شخص الآدم، بله آدم معلَّم به اسماء مسجود ملائه است یعن هر آدم که معلَّم است یعن همه
بشر مسجود ملائه هستند.

«كل‏ مولُودٍ يولَدُ علَ‏ الْفطْرة» را همه گفتند یعن أی الفطرة الاسلامیة الالهیة، أی الفطرة التوحیدیة، فطرت توحیدی یعن چه؟
یعن علم به اسماء، إنه خالق، إنه رب، إنه واحدٌ أحدٌ، علم به اسماء همین است. همه آقایان این «كل‏ مولُودٍ يولَدُ علَ‏ الْفطْرة» را

مگویند أی الفطرة التوحیدیة لذا بعد دارد «حتَّ يونَ ابواه يهوِدانه‏ و ينَصرانه و يمجِسانه»، فطرت توحیدی همین علم به اسماء
است یعن خدا آدم را خلق کرد ی فطرت توحیدی به او داد و در ذریهاش قرار داد ی، ی علم اسماء هم به او داد؟ دو چیز
نیست، چه استبعادی مکنیم که ی از ادلهی عالم ذر همین خلافت توحیدی باشد. ما مگوئیم عالم ذر که در آیه به آن اشاره

شده؛ «و اذْ اخَذَ ربكَ من بن‏ آدم من ظُهورِهم ذُرِيتَهم و اشْهدَهم عل‏ انْفُسهِم ا لَست بِربِم قالُوا بل...» (اعراف/172) این
استمرار بر اساس همان خلافت توینیه است یعن همان تعلیم که دارند ا لَست بِربِم قالُوا بل، یعن وقت انسان معلَّم به این

اسماءاست، مثل قضیه ضروریه به شرط محمول مشود، وقت انسان منور به این نور و معلَّم به این اسماء است ی حقیقت را
باور دارد، مر متواند بوید نه، ألست بربم؟ قالوا بل، این قالوا بل لفظ نبوده، اینه بوئیم خدا از او سؤال کرده که من

رب تو هستم؟ گفته بل، این همین خلافت توینیه است.

علامه در ادامه مفرماید و یؤید عموم الخلافة قوله تعال «اذْ جعلَم خُلَفاء من بعدِ قَوم نُوح»،[1] خدا مفرماید ما شما را خلیفه
مُلعجي ضِ»[2]، یا در سوره نمل و «ورا ف فخَلائ ملْناكعج نفر معیناً خلیفه نیست و متعدد است. ثُم ی قرار دادیم یعن

خُلَفاء ارضِ»[3]. همه اینها مؤید عموم خلافت است و خلافت اختصاص به حضرت آدم عل نبینا و آله و علیه السلام ندارد
منته عرض کردیم این « و يجعلُم خُلَفاء یا باید برود در خلافت تشریعیه و کاری به این «انّ جاعل ف ارضِ خَليفَةً» ندارد،

این فقط خلافت توینیه است.

این ی اجمال که مخواستم ی نتیجهگیری کنم که ما در قرآن خلافت تشریعیه را داریم، وعدَ اله الَّذين آمنُوا منْم و عملُوا
الصالحاتِ لَيستَخْلفَنَّهم ف ارضِ (نور/55) مسلَّم خلافت تشریعیه است و آنجا خلافت توینیه معنا ندارد. ما عرض کردیم در

این آیه ی قرینه خیل صریح وجود دارد که این استخلاف تشریع است و اصلا استخلاف توین مراد نیست. آن قرینه هم
کلمهی وعدَ است، خلافت توینیه که وعدَ نمخواهد، خلافت توینیه در انسان یا محقق شده یا نشده، تمام! مفرماید

انسانهای که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند خدا وعده مدهد که بعداً حومت در زمین را به اینها بدهد «و لَقَدْ كتَبنا
ف الزبورِ من بعدِ الذِّكرِ انَّ ارض يرِثُها عبادِي الصالحونَ». (انبیاء/ 105)، آن وراثت هم وراثت تشریعیه است، آیات وراثت که

«بادِهع نم شاءي نورِثُها مي هل ضرنَّ اوا ابِراص و هينُوا بِالتَعاس همقَول وسم روشن است. «قال خواندیم و خیل
(اعراف/128)، خلافت تشریعیه من یشاء دارد، خدا خلافت تشریعیه را به هر کس نمدهد، یعن إن جاعل ف الأرض خلیفه من
فُوا فعتُضاس الَّذِين َلع ننْ نَمنُرِيدُ ا و» ،خدای تبارک و تعال وینشوند خلیفه تیشاء نیست، همه انسانها، آدم و ذریه او م



ارضِ و». یعن هنوز موفق نشده، « نَجعلَهم ائمةً و نَجعلَهم الْوارِثين» (قصص/5) این آیات اگر نوئیم صریح! ظهور روشن در
،به نحو مجموع ،گوئیم آیات خلافت تشریعیه در مقام این نیست که آیا به نحو استغراقآنچه ما م خلافت تشریعیه دارد منته

آیا برای ی جمع خاص است؟ گفتیم «وعدَ اله الَّذين آمنُوا» (نور/55) م شود ی جمع خاص، این جمع خاص چه
خصوصیت دارند؟ باید ادلهی دیری بیاید خصوصیت اینها را بیان کند.

هذا تمام اللام در آیات استخلاف. به نظر ما ی دسته دیر از آیات که دلالت بر اصل الحومة در اسلام دارد، آیات جهاد
ابتدائ است که در جلسه آینده مورد بحث قرار خواهیم داد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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